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گروه هفت در پی تغییر ماهیت پرونده ایران
غرب به دنبال اجماع جهانی

نشســت اخیر گروه هفت بــار دیگــر پرونده هســته‌ای ایران 
کوایــران نوشــت؛‌  را در مرکــز مواضــع سیاســی غــرب قــرار داد. ا
وزیــران خارجه ایــن هفــت کشــور از ایــران خواســتند مطابق 
قطعنامه‌های شورای امنیت و معاهده NPT، همکاری کامل 
با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از ســر گیرد و زمینه بازرســی 
از تمــام فعالیت‌هــای هســته‌ای را فراهــم کند. آنهــا همچنین 
خواستار گفت‌وگوی مستقیم ایران و آمریکا شدند. این بیانیه 
کید دارد، در ادامه مواضع  که بر اجرای مکانیســم ماشــه نیز تأ
سیاســی غــرب، ایــران را در پرونده جنــگ اوکرایــن و همکاری 
نظامــی بــا روســیه متهــم کــرده و نقش چیــن را نیــز در ارســال 
تجهیزات به مســکو مــورد انتقاد قــرار می‌دهد. تحــولات اخیر 
نشــان می‌دهد که غرب در مســیر افزایش فشــار پیش می‌رود 
و آینــده پرونــده هســته‌ای ایران بیــش از هــر زمان دیگــری به 

تصمیمات سیاسی پایتخت‌های قدرتمند وابسته است. 
 غرب و پرونده ایران 

رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس در تحلیل خود از 
بیانیه اخیر گروه هفت و تأثیر آن بر روند بررسی پرونده هسته‌ای 
کیــد کــرد کــه تروئیــکای اروپایــی و ایالات متحــده در  ایران، تأ
حال پیگیری دســتورکار شــکل ‌گرفته در نشســت گروه ۷ برای 
جلسه آینده شورای حکام هستند. حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه 
گفــت: در گــروه هفت تصمیــم گرفته شــد کــه پرونده ایــران در 
قالبی سیاسی و تحت فشار پیش برده شود و در نتیجه، تمامی 
مباحث مطرح‌شده در قالب سازوکاری طراحی شد تا پرونده 
ایران از مســیر حقوقی خارج و وارد مســیر سیاســی شود. این 
کارشــناس مســائل بین‌الملل افزود: هرچند در نشست پیش‌ِ 
رو احتمــالاً امــکان ارجــاع مســتقیم پرونــده ایــران به شــورای 
امنیت فراهم نشــود، امــا طرف‌های غربی تــاش خواهند کرد 
قطعنامه‌ای تهیه کنند که عملاً ایران را تهدید کند تحت ماده 
۴۲ فصل هفتم منشــور ملل متحد قــرار گیرد. وی یادآور شــد 
که پیــش از برجــام، پرونده ایــران ذیــل مــاده ۴۱ همین فصل 
قرار داشت؛ ماده‌ای که شــامل ۱۵ بند تحریمی است. اما پس 
از آنکه غــرب به‌صورت خلاف مقررات برجــام و حتی قطعنامه 
۲۲۳۱، مکانیســم ماشــه را اجرا کرد، ایران ادامــه موافقت‌نامه 
قاهره بــا آژانــس را نپذیرفــت. به گفته این کارشــناس مســائل 
بین‌الملل، با انقضــای مهلت قطعنامــه ۲۲۳۱، روابــط ایران و 
کنون مشابه روابط عادی این نهاد با دیگر کشورهای  آژانس ا
عضو اســت؛ یعنی آژانس تنها در چارچــوب »پادمان نظارتی« 
و بــر اســاس اظهارنامه‌های ایــران عمــل می‌کند و بازرســی‌ها 
نیز بــا هماهنگــی کامل ســازمان انــرژی اتمی انجام می‌شــود. 
فلاحت‌پیشه کاهش سطح دسترسی آژانس را بی‌سابقه در ۱۵ 
سال اخیر و حتی دو دهه گذشته توصیف کرد و گفت همین امر 
برای آژانس و نیز بــرای بازیگرانی مانند آمریکا به‌عنوان »نوعی 
تهدید« تلقی می‌شود؛ از همین‌رو تلاش دارند موضوع را کاملاً 
سیاسی کنند. او توضیح داد: سیاسی کردن موضوع یعنی اینکه 
شورای حکام اعلام کند امکان رســیدن به یک پادمان جدید 
با ایــران وجــود نــدارد و پرونــده باید به شــورای امنیت ارســال 
کنون  شود. اما چون پیش‌تر پرونده ایران ذیل ماده ۴۱ بوده، ا
تلاش می‌کنند تهدید ماده ۴۲ را پیگیری کنند. فلاحت‌پیشه 
کید کرد که پرونده هسته‌ای ایران امروز به‌طور کامل با سایر  تأ
موضوعات بین‌المللی گره خورده است. رئیس سابق کمیسیون 
امنیت ملی بهارســتان اشــاره کرد: در بیانیه گــروه هفت حتی 
سیاســت‌های ایــران دربــاره اوکراین و مســائل منطقــه‌ای نیز 
مطرح می‌شــود. او افزود در چنین شــرایطی باید دید چه نوع 
دسته‌بندی‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی شکل خواهد 
گر قرار باشد  گرفت. وی با اشاره به نقش روسیه و چین، گفت: ا
این دو کشــور همــان سیاســت‌های ســال ۲۰۰۶ را تکــرار کنند، 
طبیعی است که در نهایت ایران را به کارتی در بازی‌های خود 
تبدیل خواهند کرد«. فلاحت‌پیشــه یادآور شد که ایران حتی 
در بیانیه گروه هفت به دلیل »گرفتن جانب روسیه در موضوع 
اوکراین« مورد انتقاد قرار گرفته اســت. نماینــده ادوار مجلس 
بیان کرد: در چنین شرایطی تنها انتظاری که ایران می‌تواند از 
چین و روسیه داشته باشد، حمایت راهبردی است؛ حمایتی 
گر نگاه  کید کرد: ا که باید از سطح شورای حکام آغاز شود. وی تأ
چین و روســیه به روابط بــا ایران راهبردی باشــد، نبایــد اجازه 
دهند پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شود. ارجاع پرونده 
به شــورای امنیت یعنی اینکه حتی شرکای شرقی نیز حمایت 
راهبردی از ایران نکرده‌اند و این نشــان می‌دهد آنها نیز صرفاً 
در حال بازی‌کــردن در ســطح کلان با آمریکا هســتند. به گفته 
فلاحت‌پیشه، این موضوعی است که ایران باید به‌طور جدی 

در تعاملات شرقی خود دنبال کند. 

  محمد مرندی:
اسرائیل با ادامه نسل‌کشی در غزه بزرگ‌ترین 

اشتباه راهبردی تاریخش را رقم زد
یــک تحلیلگر ارشــد سیاســی در کنفرانس بین‌المللــی »حقوق 
بین‌الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع« اظهار کرد: آمریکا را می‌توان 
بــه قبــل و بعــد از ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ تقســیم کــرد. باید تمایــزی بین 
آمریکای زمان جنگ، بعد از جنگ ســرد، قبل از ۱۱ ســپتامبر و بعد 
از ۱۱ سپتامبر ایجاد کنیم. سید محمد مرندی با اشاره به ابرقدرت 
شدن آمریکا پس از فروپاشی شوروی ادامه داد: در زمان فروپاشی 
شوروی آمریکا تبدیل به ابرقدرت و فراتر از آن شد. بعد از آن، تجاوز 
صدام حســین به کویت را داشــتیم. اما چرا می‌گویم این شکســت 
نیروهــای صدام فاجعه‌بــار بود؟ به ایــن دلیل که تغییــرات زیادی 
در آمریکا ایجاد شــد. این تحلیلگر ارشد سیاســی و کارشناس امور 
راهبردی، با بیــان اینکه بعد از ۱۱ ســپتامبر ایــالات متحده جایگاه 
جدیدی پیدا کرد، گفت: مستندهای پخش‌شده درباره ۱۱ سپتامبر 
نشــان می‌دهد چه اتفاقاتــی در آن روزهــا و قبل و پــس از حادثه ۱۱ 
سپتامبر افتاده است. در هر صورت، ایالات متحده بعد از آن اتفاق 
تهاجمی‌تر شده است. چندین ســال بعد از آن، اتفاقاتی در غزه و 
کتبر رخ می‌دهد. مرنــدی توضیح داد: اســرائیل فکر می‌کرد در  ۷ ا
غزه می‌تواند حماس را از بین ببــرد، اما این امر رخ نداد. اســرائیل 
در این امر محاســبه غلط داشت و این تغییرات ســریع فقط برای 
اسرائیل نبود.  این تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: 
وقتی جنگ در غزه طولانی شــد، شبیه جنگ آمریکا و ویتنام شد. 
ابتدا آمریکایی‌ها موافق جنگ ویتنام بودند اما وقتی کم‌کم طولانی 
گر نسل‌کشــی دو ســه ماه انجام می‌شد،  شــد، مخالف آن شدند. ا
آنها می‌بُردند. این اشتباهِ فاجعه‌آمیز است که اسرائیل انجام داد. 

گــــزارش

خبــــر

پوست‌اندازی سیاسی آمریکا

انتخابــات  در  ممدانــی  زهــران  پیــروزی 
و  طوفــان  بی‌تردیــد  نیویــورک،  شــهرداری 
زلزله‌ای سیاســی در آمریکا اســت، اینکه جوانی 
مهاجــرزاده، سی‌وچهارســاله، رنگین‌پوســت، 
مسلمان شیعه، با ریشه‌های خانوادگی هندی، 
متولــد تانزانیــا و بــا ســابقه زندگــی در آفریقــا، بــا 
شــعارهای مردم‌گرایانه، به‌رغم همــه چالش‌ها 
توانســت در انتخابــات پیــروز شــود، معمایــی 
گر  سیاسی و درخور توجه می‌باشد. مخصوصاً ا
در نظــر بگیریــم که او رقبای سرســختی داشــت 
که مــورد حمایت کاخ ســفید و ثروتمندان بزرگ 
نیویــورک بودنــد. مواضــع ممدانی، نــه فقط در 
ک غزه، بلکه در دوران دانشجویی،  بحران دردنا
پوسته طرفداری از مردم فلسطین بوده است. 
او در شــهری، شهردار شــده که به لحاظ تعداد، 
کمیــت و کیفیــت شــهروندان یهــودی، تل‌آویو 
دوم شناخته می‌شــود. این داده‌ها، لزوم طرح 
و پاسخ‌گویی این پرســش را فراهم می‌آورد و آن 
اینکه معمای پیروزی ممدانی را چگونه می‌توان 
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داد. در پاســخ بایــد 
سه پدیده سیاســی را مدنظر قرار داد: »پویایی 
سیاســی«، »ماهیــت دگرگون‌شــده کنش‌گــری 
سیاســی« و »سرانجام پیشــران‌های سیاسی«. 
برآمــدن ممدانــی، محصــول پویایــی سیاســی 
اســت. سیاســت، از پویاتریــن و شــاید پویاترین 
پدیــده اجتماعــی می‌باشــد. برخــاف برخــی از 
پندارهــا، سیاســت سرنوشــت مختومــی نــدارد 
و کیفیــت نهایــی سیاســت در رفت‌وآمــد بیــن 
ســاختارهای سیاســی، تمایــات و گرایش‌های 
فکــری و البتــه عامــل انســانی تعیین می‌شــود. 
ســاختارهای سیاســی در آمریکا، پیچیــده و در 
عین حال قابل تشــخیص اســت. آمریــکا دارای 
سیســتمی فــدرال بــوده‌ و لــذا بــا ســاختارهای 
متمرکز سیاسی و تک‌مرکزی متفاوت می‌باشد. 
در این ساختار فدرال، حتی در درون هر ایالت، 
شــاهد عــدم تمرکــز بــوده و واحدهای سیاســی 
درون ایالت‌ها نیز متفاوت و متنوع می‌باشــند. 
نهاد شــهرداری یکــی از آنهاســت کــه در بیش از 
چهل‌هزار شهر آمریکا، در پویش‌های انتخاباتی، 
شــهردار خود را مردم انتخاب می‌کننــد. و البته 
، چند شــهر مهم‌ترین‌اند  در بین این همه شهر
و نیویورک برجســته‌ترین آنها. همراه با ساختار 
اداری و حکمرانــی، باید به ســاختار اجتماعی و 
فرهنگــی توجه داشــت. آمریــکا کشــوری مهاجر 
بنیاد است. ساختار اجتماعی متأثر از مهاجران 
و میراث‌هــای مهاجرتــی آنهاســت. ایــن بُعــد 
اجتماعی، پویایی خاصی به سیاست در آمریکا 
می‌دهد و امکان برآمــدن مهاجران در مناصب 
مهم را فراهم مــی‌آورد، اما فراتــر از مهاجرت، در 
ساختار اجتماعی آمریکا، تحول شگفت‌انگیزی 
رخ داده اســت کــه محصــول پیوند تغییر نســل 
و تغییــر در ارتباطــات اجتماعی اســت. در واقع 
دو پدیــده تغییــر نســل‌ها و تغییــر تکنولــوژی 
اســت که برآمــدن ممدانــی را توضیــح می‌دهد. 
کات متفاوتی با  این نســل، حساســیت‌ها و ادرا
نســل‌های پیشــین خود دارد. هرچند از درون 
ســاختارهای حزبــی، مثــل ممدانــی در داخــل 
حــزب دموکــرات، بــالا می‌آید، امــا بــه جناحی از 
حــزب دموکــرات تعلــق دارد کــه نه فقط ســنتی 
نیست، بلکه تساوی‌طلب، عدالت‌گرا و پرتحرک 
اســت. شــعارهای ممدانــی، ســاده، قابــل فهم 
و عمدتــا حول محــور از عهــده برآمــدن مخارج 
زندگــی در نیویــورک می‌چرخیــد. بــه تعبیــر او، 
زندگــی گــران شــده و بایــد به حالــت قابــل اداره 
درآیــد. در میــان طرفــداران او، در شــهر بیش از 
۸ میلیونی نیویورک، شب‌ها پانصد هزار کودک 
گرســنه می‌خوابنــد و اجاره‌هــا بــالا و خدمــات 
حمل‌ونقــل گــران اســت. ســادگی ایــن پیام‌ها، 
بــا اســتفاده ماهرانــه از شــبکه‌های اجتماعــی 
و حضــور فعــال و داوطلبانه نــود هزار جــوان در 
ســتاد انتخاباتی، در پیروزی او ســهم عمده‌ای 
داشــتند. آنچه ذکر شــد، ماهیت دگرگون‌شــده 
کنش‌گری سیاســی در آمریــکا را روشــن می‌کند. 
به‌طــور کلــی سیاســت اســت و کنش‌گــری. این 
گروه کنش‌گــری خــود را جدی‌تــر گرفته اســت و 
البتــه در ایــن کنش‌گــری، متــن سیاســی ایجاد 
شده توســط ترامپ و طرفداران او را باید مدنظر 
قــرار داد. ترامــپ و تیــم او درصــدد انحصــاری 
کــردن کنش‌گــری و به‌وجــود آوردن هژمونــی 
دســت‌گرایان افراطــی بــوده و هســتند و ایــن به 
نوبه خود به کنش‌گــری طرف مقابــل انجامید. 
بی‌جهت نیست که علاوه بر شهرداری نیویورک، 
دموکرات‌ها توانستند حکمرانی ایالتی دو ایالت 
مهم ویرجینیا و نیوجرسی را کسب کنند. هرجا 
هژمونــی و ســلطه‌گرایی انحصــاری اســت، بــه 
کنش‌گری ضد خود شکل می‌دهد. در این میان 
گفتنی اســت که تعداد قابل توجهی از یهودیان 
نیویــورک بــه ممدانــی رأی دادنــد. کنش‌گــری 
یهودیــان نیویورک هم متحول شــده اســت. به 
کنش‌هــای تنــدی کــه جنــاح راســت در  رغــم وا
مورد پیروزی ممدانی نشان داد، او را کمونیست 
خواندند. یکی از اعضای جمهوری‌خواه کنگره 
به نام لندی گلس، خواهان لغو تابعیت ممدانی 
و عــودت دادن او بــه تانزانیا شــد. پیــروزی او در 
انتخابات شهرداری نیویورک، پیشران سیاسی 
در آینده نزدیک و دور آمریــکا قلمداد می‌گردد. 
شــایان ذکــر می‌باشــد کــه نیویــورک، پیشــران 
تحولات سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی ایالات 
متحــده در دو قــرن گذشــته بــوده اســت. آنچه 
کــه در نیویــورک اتفــاق می‌افتــد، در نیویــورک 
نمی‌مانــد. از جنبش‌هــای مدنــی دهه‌هــای 
پیشــین گرفتــه تــا تحــرکات فرهنگــی، نیویورک 
پیشران و شکل‌دهنده به تحولات در سایر نقاط 
ک انتخــاب  آمریــکا بــوده اســت. بی‌تردیــد پــژوا
شــهرداری جوان بــا ســابقه مهاجرتــی چندلایه 
و گرایش‌هــای خــاص اقتصــادی و اجتماعی در 
سرتاســر آمریکا شــنیده خواهد شــد. این بدان 
معنی نیست که راه بی‌چالش و بدون دردسری 
فــراروی ممدانــی قــرار دارد. چالش‌ها فــراوان و 
پیچ‌ها متعددند، اما به نظر می‌رســد که به‌رغم 
، نمی‌توان  هر چالش قابل تصور و غیرقابل تصور
کــه پوســت‌اندازی  منکــر ایــن واقعیــت شــد 
سیاســی در آمریکا جدی و حرکت‌های سیاسی 
 آونگــی در مقابــل جریان‌هــای راســت غیرقابــل 

انکارند. 

سیدمحمدکاظم سجادپور
تحلیلگر مسائل بین‌الملل

ح کرد: زهرا نژادبهرام در گفت‌وگو با »آرمان ملی« مطر

 برنامه‌ریزی‌های کشور  برنامه‌ریزی‌های کشور 
نیازمند بازنگری جدینیازمند بازنگری جدی

 نسبت به شکل‌گیری بحران‌ها بی‌توجه بودیم

آب‌های زیرزمینی تهران به پایان رسیده است

 همه سفره‌های زیرزمینی تهران را مصرف کرده‌ایم

آرمان ملی-احسان انصاری: »به نظر می‌رسد همه برنامه‌ریزی‌های موجود در 
کشور نیاز به بازنگری جدی دارد. ما باید بپذیریم که نسبت به بحران‌های کشور 
بی‌توجه بوده‌ایم و به‌رغم اینکه کارشناسان در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی هشدارهای لازم را داده‌اند اما کسی به این هشدارها توجه نکرده 
است. تا زمانی که بحران‌ها خود را به صورت جدی نشان نداده‌اند مدیران جامعه 
به فکر حل آنها نیستند. من امیدوارم مدیران جامعه با برنامه‌ریزی و نگاه بلندمدت 
نسبت با چالش‌های کشور برخورد کنند و در این زمینه از دیدگاه تخصصی و علمی 
بهره ببرند«. جملات ذکر شده اظهارات دکتر زهرا نژادبهرام فعال سیاسی و عضو 

سابق شورای شهر تهران در گفت‌وگو با »آرمان ملی« است. نژادبهرام در این گفت‌وگو 
با اشاره به دلایل بحران آب در کشور معتقد است: »اینکه ما بحرانی به این بزرگی را 
به گردن شیوه مصرف مردم بیندازیم و عنوان کنیم که به دلیل استفاده از شیوه‌های 
نادرست مصرف با این وضعیت مواجه شده‌ایم به نوعی فرافکنی است و واقعیت 
گر این روند ادامه داشته باشد باید تهران  ندارد. از سوی دیگر اظهاراتی مانند اینکه ا
را تخلیه کنیم نیز به همین صورت است و راه حل مشکل نیست. من فکر می‌کنم مسأله 
جدی‌تر از این است و نمی‌توان به راحتی12 میلیون شهروند تهرانی را از پایتخت به 

نقطه دیگری جابه‌جا کرد«. در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. 

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره بیانیه 
حجت‌الاســام ســید محمــد خاتمــی و نامــه 
جبهــه اصلاحــات دربــاره نوســازی اصلاحات 
اظهار داشت: در پاسخ به سؤال »برای عبور از 
شرایط روز ایران چه باید کرد« کمیته سیاسی 
جبهــه اصلاحــات اظهارنظری داشــته کــه در 
راستای همان مواضع بیان‌شده قبلی است، 
مبنی بر اینکه در عرصه‌های مختلف، شرایط 
امــروز کشــور شــرایط خوبــی نیســت و رابطــه 
کمیت تحــت تأثیر مشــکلاتی  بین ملــت و حا
کثریــت مــردم بــا آن مواجه‌انــد، روزبــه‌روز  کــه ا
بیشــتر رو به ســردی مــی‌رود. حســن رســولی 
گفــت: ایــن اظهارنظــر در ادامــه بیانیــه ۱۱ 
مــاده‌ای و ســایر موضع‌گیری‌هــا و مکاتبــات 
سرگشاده و مستقیمی است که خدمت آقای 
رئیس‌جمهــور بــوده و مجمع عمومــی جبهه 
اصلاحات در حقیقت مواضع خود را در حوزه 
سیاســت خارجــی و داخلــی و در بخش‌هــای 
مربــوط بــه مدیریــت بحــران در شــرایط فعلی 
بیان کــرده اســت. این عضو جبهــه اصلاحات 
در این خصو.ص که چرا گشایش‌های مدنظر 
پــس از جنــگ هنــوز ایجــاد نشــده بیــان کرد: 
آقای خاتمــی روز پنجشــنبه پیامی بــه کنگره 
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌های کشور 

دادند و در قالب این پیام به برخی از زمینه‌ها، 
ریشه‌ها، علل و عوامل رساندن کشور به شرایط 
موجود اشــاره کردند و بــرای برون‌رفــت از این 
شــرایط، خواهــان ایجــاد تغییرات اساســی در 
رویکردهــا و جهت‌گیری‌هــای اساســی نظــام 
حکمرانی کشــور در حــوزه سیاســت داخلی و 
روابــط بین‌الملل شــدند. رســولی ادامــه داد: 
باز هم این مفاد پیام آقای خاتمی مسبوق به 
سابقه اســت. ایشان چند ســال قبل در قالب 
بیانیه ۱۵ مــاده‌ای و نیز مکاتبات مســتقیمی 
که خدمت مقامات عالی‌رتبه نظام داشــتند، 
به‌عنــوان یــک شــهروند دلســوز نقطه‌نظرات 
خــود را حتی قبــل از بــروز جنــگ ۱۲ روزه بیان 
کردنــد. آنچــه کــه در ایــن کنگــره گفتند بــاز در 
تداوم همان مواضع اســت و مــن فکر می‌کنم 
گــر قبــل از بــروز جنــگ بــه پیشــنهادات و  ا
توصیه‌هــای آقــای خاتمــی عمــل شــده بود، 
مــا این‌قــدر خســارت متحمــل نمی‌شــدیم. 
وی تصریــح کرد: پــس از جنــگ ۱۲ روزه هم که 
خوشــبختانه به لطف خــدا و پایــداری ملت و 
، خواب  مؤثر بودن توان پدافند هوایی کشــور
آشــفته متجاوزیــن مبنی بــر ایجاد مشــکلات 
اساسی در بقای کشور اتفاق نیفتاد، با اشاراتی 
که رهبری داشــتند ایــن امید ایجاد شــده بود 

که بناســت تحت تأثیر این رویــداد مهم و این 
مقاومــت ســتودنی، شــاهد دگرگونی‌هایی در 
روابط ملت و دولت باشیم. رسولی تصریح کرد: 
من آقای خاتمــی را در حقیقت ســرمایه بزرگ 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی کشور 
می‌دانــم. در منظومــه اصلاح‌طلبــی، ایشــان 
را رهبــر جریــان و جبهــه اصلاحــات می‌دانم و 
جبهــه اصلاحات کــه مجموعه‌ای متشــکل از 
۳۱ حزب و ۱۵ شخصیت حقیقی اصلاح‌طلب 
است را در حقیقت سازمان و تشکیلات کمک 
به تحقق منویات اصلاح‌طلبــی می‌دانم. وی 
با بیان اینکه جبهه اصلاحات را در طول آقای 
خاتمــی می‌دانــم ادامــه داد: ممکن اســت در 
برخی اظهارنظرها و پیام‌ها هرکــدام از این دو 
مرجع، متناسب با نقشی که در طول هم دارند، 
به‌صورت مصداقی به موارد متفاوتی در ظاهر 
اشاره کنند، اما در محتوا و ماهیت به نظر من 
همســو و دارای جهت‌گیــری واحــد هســتند. 
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره 
اینکــه »اصلاح‌طلبــی امــروز بــا اصلاح‌طلبــی 
در دهه هفتــاد متفاوت اســت« بیان کــرد: در 
ســال ۷۶، مرام اصلاح‌طلبی به دنبال این بود 
که با حضــور در قــدرت، شــرایطی را فراهم کند 
، اهداف  که با اســتفاده از قدرت رسمی کشــور

بهبودخواهانه مورد نظر خود را تحقق بخشد. 
امــا شــرایط امــروز کشــور در ابعــاد مختلــف، از 
حیث منابع و ظرفیت‌ها و همچنین تهدیدها 
ـ به‌ویــژه پــس از جنــگ ۱۲ روزه ـ کوچک‌تریــن 
شباهتی به آن ســال‌های آغازین ندارد. البته 
از برخــی جهــات شــاید به هــم نزدیک باشــد؛ 
گــر خاطرتــان باشــد در ســال ۷۶ هــم وزرای  ا
کشــورهای اروپایــی از ایــران فراخوانده شــده 
بودنــد و حرکتــی کــه در دوم خــرداد صــورت 
گرفــت و رهبری به درســتی نــام »حماســه« بر 
آن نهادند، در حقیقــت مانوری بــود در حوزه 
سیاســت داخلــی کــه بســیاری از تهدیدهــا را 
کید کرد: اما در شرایط فعلی،  برطرف کرد. وی تأ
کامی‌هــای هنگفتی  ما به لحاظ اقتصــادی نا
داریــم و از حیث دسترســی به امکانــات، امروز 
در عُسر و حَرَج بسیار جدی‌تری نسبت به آن 
زمان قرار داریم. بنابراین، متأثر از تغییراتی که 
شرایط و زمانه پیدا کرده، طبعاً سیاست‌ورزی 
اصلاح‌طلبانه امروز در وهله اول باید معطوف 
باشــد به دو اصل: جلوگیری از تحمیل جنگ 
مجددی بر ایران و کمک بــه ارکان نظام برای 
کاســتن از فشــارهای اقتصادی و معیشتی که 
متوجه کشور است و این همه نارضایتی که با 

آن مواجه هستیم.

حسن رسولی:

به پیشنهادات خاتمی عمل شده بود، این‌قدر خسارت متحمل نمی‌شدیم

گفت‌وگو سال هشتم6
شماره   2254 a r m a n m e l i . i r

دوشنبه 
1404 .08 .26

26  جمادی‌الاول 1447   / 17  نوامبر 2025

بی‌توجهــی بــه مهاجــرت بی‌برنامــه بــه 
شــهرهای بزرگ ماننــد تهران کــه همچنان 
ادامــه دارد، بی‌توجهــی بــه مصــرف آب در 
کشــاورزی که از روش‌های ســنتی استفاده 
می‌شــود، از جمله دلایل مهم وقوع بحران 

آّب در کشور است

برخی تصمیم‌های گرفته شــده جای تأمل 
و بحــث دارد. بــه عنــوان مثــال اینکــه در 
یــک منطقــه گــرم و خشــک کــه آب نــدارد 
کارخانه فــولاد احداث شــود که نیــاز به آب 
 بســیار دارد، از جمله تصمیماتی اســت که 

سوال برانگیز است 

 چرا کشور با بحران بی‌آبی مواجه شده است؟

بســیاری از بحران‌هایــی کــه امــروز در کشــور وجــود دارد از 
مدت‌ها قبل توســط کارشناســان نســبت بــه وقوع آن هشــدار 
داده شــده بود. با این وجود امســال بحران آب شکل جدی به 
خود گرفته و به خصوص با فقدان بارش در دو ماه ابتدایی پاییز 
تشدید شده اســت. امروز بسیاری از ســدهای کشور با مشکل 
مواجه هستند و در برخی مواقع ما به آب‌های مرده نیز نزدیک 
شده‌ایم. کار به جایی رسیده که در برخی مناطق شهری مانند 
تهران تقریبأ همه آب‌های زیرزمینی را مصرف کرده‌ایم و در این 
زمینه با چالش جــدی مواجه هســتیم. واقعیت این اســت که 
بحران امروز برای ما جدی اســت و ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم 
کنون سابقه نداشته اســت. در ماه‌های اخیر تلاش  که شاید تا
برای انتقال آب طالقان به تهران آغاز شده و من حتی شنیده‌ام 
که انتقال آب به دشت قزوین نیز در حال انجام است. اینکه ما 
بحرانی به این بزرگی را به گردن شــیوه مصرف مــردم بیندازیم و 
عنوان کنیم که به دلیل استفاده از شیوه‌های نادرست مصرف 
با این وضعیت مواجه شده‌ایم، فرافکنی است و واقعیت ندارد. 
گر این روند ادامه داشــته  از ســوی دیگر اظهاراتی مانند اینکه ا
باشــد باید تهران را تخلیه کنیم نیز به همین صورت است و راه 
حل مشکل نیست. من فکر می‌کنم مسأله جدی‌تر از این است 
و نمی‌توان به راحتی12 میلیون شهروند تهرانی را از پایتخت به 

نقطه دیگری جابه‌جا کرد. 

 در شــرایط کنونی بجــز تهــران بقیــه مناطق کشــور نیز با 

گر ســخنان رئیس‌جمهور  همین وضعیــت مواجه هســتند. ا
مبنی بر تخلیه تهران را مبنا قرار بدهیم مردم تهران قرار است 

به کجا منتقل شوند؟
بحــران آب یک مســأله ملی اســت و امــروز همــه مــردم با آن 
مواجه هستند. آنچه اهمیت دارد توجه به دیدگاه کارشناسان 
و متخصصان است. متأسفانه بی‌توجهی به تغییرات اقلیمی، 
بی‌توجهی به موقعیــت جغرافیایی کشــور که در منطقــه گرم و 
خشک قرار دارد، بی‌توجهی به مهاجرت بی‌برنامه به شهرهای 
بزرگ ماننــد تهران که همچنــان ادامــه دارد، بی‌توجهی به نوع 
مصــرف آب در کشــاورزی کــه همچنــان از روش‌هــای ســنتی 
اســتفاده می‌شــود، از جملــه دلایــل مهــم وقــوع بحــران آّب در 
کشور اســت. همه این مســائل نشــان می‌دهد که ما از گذشته 
درس نگرفته‌ایم. نسل‌های گذشته به دلیل اینکه به این نکته 
گاهی داشــتند که ایــران در منطقــه گرم و خشــک قــرار دارد از  آ
سرمایه‌های آبی محافظت می‌کردند و راهکارهای متعددی را 
برای عدم تبخیر آب مورد استفاده قرار می‌دادند. ایجاد قنات 
یکی از ابتکارات مردم ایران بوده که نشــان می‌دهد در گذشته 
مردم برای اینکه آب تبخیر نشود از روش‌هایی مختلفی استفاده 

گو هستند که خداوند  می‌کرده‌اند. در شرایط کنونی نیز مردم دعا
بــاران رحمتش را بــر ملت ایــران ارزانی کنــد اما ایــن موضوع به 
معنای این نیست که ما از شیوه صحیح مصرف و نگهداری آب 
پیروی نکنیم. نکته دیگــری که در این زمینه وجــود دارد نحوه 

مدیریت آب است که از اهمیت زیادی برخوردار است. 

 به چــه میــزان نحــوه مدیریــت آب را در شــکل‌گیری این 
بحران موثر می‌دانید؟

به هر حال سوءمدیریت در این زمینه مشهود است، اما هنوز 
گر چه ما نســبت به تغییرات اقلیمی که  هم دیر نشــده اســت. ا
همه کشورهای جهان آن را بررسی و برای آن راهکار پیدا کرده‌اند 
بی‌توجه بوده‌ایم اما هنــوز هم می‌توان بحــران را مدیریت کرد. 
واقعیت این اســت که ما تا زمانی که به صورت جدی با مســأله 
و مشــکلی مواجه نشــویم دنبال راه حل آن نخواهیــم بود. این 
در حالی اســت کــه در کشــور‌های توســعه یافته شــرایط به این 
صــورت نیســت و در آنجــا بــه محــض وقــوع هشــدارها نســبت 
به برطــرف کــردن مشــکل اقدامــات لازم را انجام می‌دهــد تا در 
آینده به بحران تبدیل نشود. در دهه‌های گذشته ما در زمینه 
سیاســت‌گذاری‌ها و اجــرا نســبت بــه بحران‌هایــی کــه ممکــن 

اســت کشــور با آن مواجه شــود بی‌توجه بوده‌ایم. امــروز باید از 
دیدگاه‌های کارشناسی استفاده کرد و از فرافکنی و طرح مسائلی 
مانند اصلاح شیوه مصرف و یا تخلیه تهران اجتناب کرد. نحوه 
کنون اصلاح می‌شده و درباره  صحیح الگوی مصرف آب باید تا
آن فرهنگ‌ســازی می‌شده اســت. این در حالی اســت که هنوز 
هم کســانی وجود دارند که از الگوی صحیح مصرف آب پیروی 
نمی‌کننــد و آب را به شــکل‌های مختلف هــدر می‌دهند. آنچه 
اهمیت دارد مدیریت منابع آب است. این مسأله به خصوص در 
حوزه کشاورزی از اهمیت بیشتری برخوردار است. نوع کشت، 
مدل کشت و تغییر منابع آبیاری همگی باید با توجه به شرایط 
کنون مورد توجــه قرار نگرفته  اقلیمی کشــور صورت بگیرد که تا
است. البته در اســتان تهران بیشــتر مصرف آب خانگی است و 
با مناطق دیگر کشور شرایط متفاوت است. نوع کشت نیز حائز 
اهمیت که کشــتی که صورت می‌گیرد نیاز به آب فراوان اســت و 
یا نیاز به آب زیاد ندارد اما محصول زیادی می‌دهد. هر کشوری 
دارای مزیت‌های نســبی است و همه کشــورها با تبادل تجاری 
نیازهای خود را مرتفع می‌کنند. برخی تصمیم‌های گرفته شده 
جای تأمل و بحث دارد. به عنوان مثال اینکه در یک منطقه گرم 
و خشک که آب ندارد کارخانه فولاد احداث شود که نیاز به آب 
بسیار دارد، از جمله تصمیماتی اســت که سوال برانگیز است و 

بحران‌های مختلفی را به کشور تحمیل کرده است. 

 بــا توجــه بــه شــرایط موجــود می‌تــوان بحــران آب را در 
کوتاه‌مدت کنترل کرد و سپس به سمت حل اساسی آن رفت؟
این اتفاق نیازمند اســتفاده از دیدگاه کارشناسی و استفاده 
از متخصصــان اســت. بــه هــر حــال ایــن بحــران راه‌حل‌هــای 
کوتاه‌مدتی مانند جیره‌بندی و با اصلاح شــیوه مصرف دارد اما 
در بلندمدت باید به مســائل اساســی نحوه مدیریت آب توجه 
کرد. مدیران جامعه باید با طراحی یک چشم‌انداز بلندمدت به 
دنبال حل ریشه‌ای مشکل آب در کشور باشند. به عنوان مثال 
کارخانه فولاد باید در جنوب کشور و در کنار دریا قرار داشته باشد 
و نه در مرکز کشور که کویر است و با مشکل آب مواجه است. به 
همین دلیل به نظر می‌رســد همه برنامه‌ریزی‌هــای موجود در 
کشور نیاز به بازنگری جدی دارد. ما باید بپذیریم که نسبت به 
بحران‌های کشور بی‌توجه بوده‌ایم و به‌رغم اینکه کارشناسان در 
زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هشدارهای 
لازم را داده‌انــد، اما کســی به این هشــدارها توجه نکرده اســت. 
تا زمانی که بحران‌هــا خود را به صــورت جدی نشــان نداده‌اند 
مدیران جامعه به فکر حل آنها نیستند. من امیدوارم مدیران 
جامعه بــا برنامه‌ریزی و نگاه بلندمدت نســبت بــا چالش‌های 
کشــور برخورد کنند و در این زمینه از دیــدگاه تخصصی و علمی 

بهره ببرند. 


